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  الف( قبل از ازدواج
 1  اغلب كه اختلاف مي‌افتد بين زن و شوهر در جوان‌ها ، ]بدين دليل است كه[ اين‌ها مي‌روند 
خودشون زنشون را انتخاب مي‌كنند. مي‌خواهي زن بگيري با اجازه پدر و مادرت بگير. چونكه 
اون‌ها واردند. اگر زن گرفتن بغير امر خدا باشد، جدا مي‌شويد. اون، فتنه مي‌شه. زن را بايد با 
امر خدا بگيري، بعد با اجازه پدر و مادرت. اگر بي‌اجازه بگيري تو زن را خواستي. مثل يك خاطر 
خواهي مي‌شه. خاطر خواهي به امر خدا نيست، ميانتون جدايي مي‌افتد. به بدبختي مي‌افتيد. 
پس جوانان عزيز كه مي‌خواهند زن بگيرند، با اجازه پدر و مادرشون بگيرند. اگر روي اجازه پدر و 
مادر نباشد روي هوي و هوس مي‌شه. خدا مي‌گه اگر بغير من بخواهي كاري بكني از اون جا ورت 
مي‌آورم. پس مشكل بوجود مي‌آد. من در زندگي‌ام چند نفر مي‌خواستند به من زن بدهند، زنان 
خيلي مهم، من گفتم: نه، من بايد با اجازه پدر و مادرم زن بگيرم. خاطرخواهي‌ها تموم مي‌شه 

چونكه امر خدا نيست.
2 ]براي[ زن گرفتن بايد بري تحقيق كني. از خانواده‌اي بگيري كه سابقه‌اش خوب باشه. حالا 
]اگر[ شجاع نيست سابقه خوبي داشته باشه. حضرت علي عليه‌السلام كه مي‌خواست زن بگيره 
را  ام‌البنين  ]رفت  نباشه  پپََه  باشه  يكي  بايد  مي‌شه،  پيشامد  كربلا  قضيه  كه  كرد  را  حساباش 

گرفت[.
»امير المؤمنين علي عليه‌السلام اومد نزد حضرت زينب سلام‌الله علیها گفت: عبدالله ترا مي‌خواهد، 
تو هم او را مي‌خواهي. گفت پدر اختيار با توست. گفت: خب تو خودت بايد بگیری. گفت من فقط 
يك شرط باهاش دارم. اگر برادرم حسين خواست مسافرت بره بي چون و چرا بايد برم. حالا وقتي 

امام حسين)ع( مي‌خواست بره، زينب بي‌چون و چرا باهاش رفت«.
بايد  هم  ما  مي‌كنند.  كار  پيش‌بيني‌هاشون  روي  دارند،  پيش‌بيني‌هايي  يك  طاهرين  ائمه  پس 
به  مي‌گويند  بچه‌ها  بيشتر  مَثَل  باشيم.  داشته  پيش‌بيني‌هايي  يك  گرفتن  زن  در  حتي‌الامكان 

دايي‌شون مي‌روند، يعني كسي كه مي‌خواهد زن بگيرد بايد بدونه برادرزنش  چه جوري است.
3  از خدا بخواهيد زني قسمتتون كنه كه حواله باشه.

4  من 5 شب جمعه رفتم جمكران، گفتم يا امام زمان يك زني به من بده دينم را نبره، الحمدلله 
همون جوره، آنقدر سخي است كه نگو.

5  اصلًا راجع به ازدواج استخاره لازم نيست. بايد تحقيقات كنيد.
6   زن بگير كه انسان‌سازي كني، زني كه ولايت پرور باشد.
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  ب( دوران عقدبستگي
1  شما الان در تمام گلوله‌هاي خونت فكر كني، اين زن ناموسته و در هر ابعادي ]بايد[ حفظ 

كني او را.
2  شما خيال كني زن، تو دنيا نيست، اونم خيال كنه مرد، تو دنيا نيست.

3   هر دفعه ميري ]خونه زن[ دست خالي نرو. گل نبر، من با گل زياد موافق نيستم. آجيل، مغز 
بادام، پسته، ... ببر. اون؛ خانواده‌اش، همسايه يا رفقايش الان سراغ مي‌گيره چي آورده است. بشر، 

وظيفه‌اش اين است كه اين كار را بكنه.
4  هميشه، يك نويد خوب بده، اميد بده.
5  زن، محرم است، اما محرم راز نيست.

6  زن، زينت است، بايد زينتش داد.
7  تاج سر زن مرد است. زانويش گير نداره، اگر اخلاق تو خوب نباشه.

8  آدم »من« نبايد داشته باشه.
اين  نبايد[ عروسي كنه، پدرش در مي‌آد. خيلي مواظب باش. بخواهي  9 در عقدبستگي، ]آدم 
كار را بكني، تهمت مي‌خوري. وقتي عروسي كردي ]بايد[ تو فكر باشي خونه بخري، دامنگيرت 

مي‌شه. پس تا مي‌توانيد در عقد بستگي عروسي نكنید.
برايت بگيرم؟ دلش را خوش  10 هر وقت مي‌خواهي بري بيرون، بگو: خانم چيزي نمي‌خواهي 

كن.
11  من هر وقت بچه‌ام مي‌خواست بره، مي‌گفتم يك النگو ببر، طلا ببر. اون طلا كه مي‌بره اون‌جا، 
برايش يواش يواش جمع مي‌شه. اون زن هم عاقل است. يك وقت مي‌خواهند خونه بخرند، چيزي 

بخرند هم سرمايه‌اي داره و هم به اصطلاح دلش خوش شده.
12 آدم بايد با زن رفيق باشه. با مادر زنت، رفيق باش. مثلًا براي ايام عيدي يك پيراهن براي زنت 

بخر و يكي هم براي مادرزنت. تا مي‌توني با مادرزنت رفيق باش.
13 محبت، ايجاد مي‌شود با كرامت. چرا؟ ]چون[ تو شخص را مي‌خواهي يك چيزي مي‌آوري، 

اگر نخواهي كه چيزي نمي‌آوري.
14 زن و شوهر اگر خوب نباشند، همبستر شوند، بچه، لوث مي‌شود. بايد هر دو طرف رضايت 
كامل داشته باشند. كار؛ زوري نيست. چونكه خدا مي‌گه »لا اكراه في الدين«؛ زن و شوهر هم 

اكراه نبايد داشته باشند ]تا[ بچه شفته‌ريزي‌اش خوب باشه.
15 دو جبهه داريم . يكي جبهه جهاد است. اما يك وقت خودت توی جبهه‌اي. داري كار مي‌كني. 
انفاق مي‌كني. پس من مي‌گم يك وقت نشه از جبهه خارج بشي. امام صادق)ع( مي‌گه شما عضو 
مائي اگر امر را اطاعت نكنيد جدا مي‌شيد. پس از جبهه، جدا شدي وقتي گناه كردي؛ رفتي توي 

جبهه شيطان. چونكه شيطان از گناه خيلي خوشش مي‌آد. مي‌فهمه تو داري جهنمي مي‌شي.
16 روايت داريم مرد، خداي زن است يعني روزي رسون زن است.

17 خدا مي‌گه سه چيز بهت دادم، منت سرت گذاشتم؛ اول، ولايت بعد خانه خوب بعد زن خوب. 
حالا نتیجه‌اش اينه كه وقتي كه داري كار مي‌كني، اين خانه شما بيت خداست. يعني از زمين 
مكه كشيده شده. حالا خدا مي‌گه من بيتم را بتو دادم، حالا كه داري كار مي‌كني جهادگري. 
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خانمت هم در خانه، مريم است اونوقت عيسي)آیات( بوجود مي‌آد. اما در صورتي كه اين خانه را 
بتكده نكني.

18 آدم، هركجا هست، اگر مي‌خواهد جهادگر باشه، بايد به فكر زنش باشه. تو بايد هر كجا هستي 
به فكر اون باشي. امام حسين الان قاسمش كشته شده، علي اكبرش كشته شده. حالا ببين چقدر 
به فكر ناموس خودش است. حالا با همه اين حرف‌ها، تا آخرين نفس داره دل خانواده‌اش را خوش 
مي‌كنه. آخر هم مي‌گه »يا شيعيان اباسفيان! دينكم ديناركم« كجا مي‌رويد رو به حرم رسول‌الله؟  
پاشده با زانو، ديگه توان نداره، از حرمش داره دفاع مي‌كنه. ما هم بايد تا آخر عمرمون از حرممون 

دفاع كنيم، به فكر حرممون باشيم.
19 در تمام مدت عمر اميرالمؤمنين، علي، لباس رزم نپوشيده؛ يعني نداريم زره پوشيده باشد. 
فقط يك دفعه راجع به يك زن، اومد بيرون با زره، لباس رزم پوشيد براي اين‌كه اذيت به زن 

نشه.
»خانمي از خونه زد بيرون هراسون. اميرالمؤمنين گفت: چي شده؛ گفت شوهرم منو مي‌زنه. پا 
شد رفت اون‌جا. گفت كه باباجون ايشون را نزن. مرد گفت چونكه تو واسطه شدي مي‌كشمش. 
علي رفت لباس رزم پوشيد. يعني دفاع از اين خانمي بكنه كه ظلم بهش شده. پس به خانم‌هاتون 
ظلم نكنيد. اميرالمؤمنين علي)ع( از ظلم خوشش نمي‌آيد. اونوقت مي‌گه من صفات الله را پاسخ 
مي‌دهم تو بايد صفات خوب با خانمت داشته باشي كه اميرالمؤمنين پاسخ بهت بده، نه صفات 

بد«.
20 تا مي‌توني كم حرف بزن. بگذار ايشون حرف بزنه. چون اون ترا عكسبرداري مي‌كنه. مي‌خواد 
80 سال 90 سال با تو بسازه. در عقد بستگي، زن، عكس‌برداري مي‌كنه. چرا يهو مي‌گه من اونو 
نمي‌خواهم ]چون[ تو حرفات يه حرف‌هايي زدي اون مي‌بينه لياقت نداري 80 سال با اون بسازي. 

پس كم حرف بزن. در برابر زن عقد بسته آدم بايد مؤدب باشه ]تا عكست خوب بيفته[
21 زن، بايد باهاش مدارا كرد. اون حرف بزنه شما حرف اونو كم و زياد كني. بايد حواست جمع 
باشه. شما توسعه نهج‌البلاغه بهش بكن.نهج البلاغه را گیر بهش بده.چونکه نهج البلاغه فرمایش 

امیرالمومنین است. ما باید فرمایش امیرالمومنین را اهمیت بدهیم.
22 اين كار اشتباه است كه بگي زن، منو بخواه. شما بايد كاري كنيد، اون ترا بخواهد. ما نبايد 
تحميل كنيم به زن و او را اذيت كنيم بگيم ما را بخواه. چونكه عدالت، خواستن مي‌آورد. اگر تو 
با عدالت با زنت رفتار كني، اون ترا مي‌خواهد. تو مي‌خواهي با »من« ات  رفتار كني، هي مي‌گي 

من مي‌گم اين جور كن اون جور كن. زن را خسته مي‌كني، ]اونوقت[ اون نمي‌خواهدت.
23 شما بايد بگي زن، ما بايد خودمان را بسازيم تا اهل بيت ما را قبول كنند. ما بايد صادرات 

شخص را بپذيريم نه خود شخص را.
24 ما بايد حرف‌هاي زن را بشنويم، كسي را ناراحت نكنيم. اما در عمل اگر حرف زن مطابق روايت 

و حديث نبود، گوش نكنيم. اونوقت اون زن مي‌فهمه كه مطابق روايت و حديث حرف بزنه.
25 بعضي‌ها به اين روايت برخوردند كه مي‌گه هر جوري زن بگه غير اون بكن، اين اشتباه است. 
يكي از مهندس‌ها به اين روايت برخورد كرده بود و مي‌گفت كه مثلًا زنم مي‌گه خيار بستون من 
سيب مي‌گيرم! بهش گفتم عزيز من اين جور درست نيست. الان اگر خانم مي‌گه سيب بستون، 
اين سيب احتياج داره؛ وقتي كه تو اين كار را بكني يك حاجت برادرت را، خواهر مؤمنه‌ات را 
برآوردي، 70 حج 70 عمره پات مي‌نويسند. اين كه مي‌گه بحرف زن نرو، غير اون بكن؛ زن زينت 
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است، وقتي كه زينت است، خدا يك جوري اونو خلق كرده، يك جوري فرق گذاشته، مَثَل مي‌گه 
ارثش اين جوري است يا شهادتش اين جوري است. تو همه اختيارت را به دست زنت نده . زن، 
ناقص است چونكه ببين ارثش چه  اين جوركه معلومه، البته نمي‌خواهم بگم همه زن‌ها، اصولاً 
جوريه يا شهادتش چه جوره. حالا اگر اين زن حرفي زد غير روايت و حديث بايد آدم رد كنه. اما 
اگر روايت و حديث بگه بايد عمل كنه. اونم باز يهو تو ذوقش نزني. توی  بهتري پياده كن. يواش 
يواش بايد حاليش كرد. نمي‌شه بگي اين حرف‌ها براي همه زن‌هاست. خب زينب هم زن است. 
مريم هم زن است، آسيه هم زن است، اين عموميت ندارد. زني كه به امر نباشد مورد لعنت است، 
مثل عايشه و حفصه.  ما بايد روی اینها حساب كنيم. يهو همه زن‌ها را نگي بد است. پس ما در 
زندگي بايد تفكر داشته باشيم، اگر تفكر نداشته باشيم كارهامون اشتباه است حديث و روايت‌ها 

را نمي‌فهميم. 
ما داريم از قرآن مجيد حرف مي‌زنيم. به كسي كار نداريم.حالا خدا فرق گذاشته، تو چرا فرق 
نمي‌گذاري؟ تو مي‌خواهي مثل خودت بشه، مثل خودت که نمي‌شه . اما ما احكام داريم، ان‌الله 
و ملائكته يصلون علي‌النبي ..... وسلموا تسليما. تسليم پيامبر بايد باشيم. در تمام روي زمين از 
عايشه بدتر توي زن‌ها نيست اما از زهرا هم بهتر نيست. اما ببين چه جور با عايشه حرف مي‌زنه. 
مي‌گه حميرا با من حرف بزن، لاش مي‌گيره. ما بايد زن را لا بگيريم. اگر يك كاري، چيزي داره 
از پيامبر قبول كنيم. مگر پيامبر نمي‌دانست عایشه مي‌آد به جنگ  بايد  اونو گذشت كنيم، ما 
اميرالمؤمنين يا جنازه ]امام حسن عليه‌السلام[ را تير باران مي‌كنه؟! اون داره وظيفه خودش را 
عمل مي‌كنه، تو به كردة اون كار نداشته باش. تو بايد خلق عظيم داشته باشي. تا مي‌تواني با زن 

خوش رفتاري كن.
26 گنجشك نري به ماده‌اش گفت: من آنقدر قدرت دارم، مي‌تونم تخت سليمان را بهم بزنم. باد، 
خبر به سليمان داد. سليمان گفت: تو چطور مي‌توني بهم بزني؟ گفت: حالا ما يه هارت و پورتي 

پيش زنمون اومديم. 
آقا  حاج  ديگر  جاي  ]در  بكنه.  امر  هم صرف  را  قدرتش  اما  نباشه.  پپََه  زن  مقابل  در  بايد  آدم 

فرموده‌اند[ در مقابل زن بايد قدرت، مدرتي اومد.
27 روايت داريم مغز زن پشت سرش است و مغز مرد جلويش. يك قدري فرق داره. اما زن، كينه 
نداره، يعني الان يك حرفي بزنه اونوقت مي‌آيد پشيمان مي‌شه. پس آدم تا مي‌توانه اگر مي‌خواهد 

زندگي‌اش شيرين باشه سر به سر زن نگذارد.
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 ج( دعاهاي شب عروسي
»يكي زير قبه امام حسين)ع( يكي هم در منا و يكي هم در شب عروسي دعا، مستجاب است.

اين دعاها را از خدا بخواه:
1  از خدا و امام زمان بخواه، ولد صالح بهت بده، ولدي كه پيرو ائمه باشه نه ولدي كه از بچه‌هاي 

آخر‌الزمان باشه، پيرو ولايت و دين باشه.
2  بگو خدايا! مهر مرا در دل زنم بينداز و مهر آن را در دل من. اختلاف، بین ما نيفتد. ما پيرو 

اميرالمؤمنين باشيم. زنم هم پيرو زهرا باشد تا آخر عمرمون.
3  خدايا! مرا تنگدست نكن كه دستم پيش خلق دراز باشد. ترا بحق امام زمان مرا كفايت كن.

4  خدايا! ترا بحق امام زمان، هر محبتي در دل من و زنم هست، بغير محبت اميرالمؤمنين بيرون 
كن جايگزينش، محبت خودت و اهل بيت را قرار بده.

5  خدايا! كساني را كه مي‌خواهند اختلاف بين ما بيندازند از ماها دور كن.
6  خدايا! من و زنم را قانع و راضي كن تا اهل دنيا نباشيم.

7  خدايا! در قانع و راضي بودن ترا بحق امام زمان ما را كفايت كن.
8  خدايا! ترا بحق امام زمان، القا و افشا به من و خانمم بده تا حمايت از ولايت كنيم. من حمايت 
از ولايت كنم، زنم هم حمايت از زهرا بكند. تا آخر عمرمون ازمون گرفته نشه، خودت حفظ كن. 
حضرت زهرا تا آخر عمرش حمايت از ولايت كرد، ما هم جانمون را بايد فداي ولايت كنيم نه لهو 
و لعب و فسادهاي دنيا. اگر ما اين جوري باشيم، امام زمان مي‌گه پدر و مادرم بقربونتون. مگر 
شهداي كربلا بغير اين كار چه كردند؟ اونوقت امام زمان مي‌گه پدر و مادرم بقربونتون. خدايا ما 

هم از اون‌ها باشيم.
9  الان اگر امام زمان نيست، امرش كه هست، خدايا ما حمايت از امر امام زمان كنيم نه امر خلق 

كه جدايي نيفتد بين ما و امام زمان.
10 خدايا! ما را تهي دست نكن، مال دنيا بده، اما محبتش را نده؛ كه آن را در راه تو و ولايت خرج 

كنيم.
11 خدايا! دختر حاتم طايي دعا كرد براي پيامبر، گفت كه يا محمد خدا كار بجا به دستت ايجاد 

كند. خدايا ما از اون‌ها باشيم كه كار بجا در دستمون ايجاد بشه نه كارهاي هوي و هوسی.
12 خدايا! ارتباط ما را با امام زمان قطع نكن. چونكه امام صادق)ع( فرمود شما عضو ماييد و اگر 
گناه كنيد جدا مي‌شويد. خدايا بحق امام صادق ما عضو امام زمان باشيم. خانمم هم عضو زهرا 

باشد تا آخر عمرمون.
13 خدايا! ترا بحق امام زمان، من و خانمم را عاق والدين نميران. چونكه اگر آدم عاق والدين 
بميره خدا مي‌گه كه هر كاري مي‌خواهي بكن؛ مي‌سوزانمت. ما اول پدر و مادرمون علي و زهراست 
و بعد پدر و مادر ظاهري. خدايا محبت اون‌ها را در دل ما بينداز و محبت پدر و مادرمون را در 

دل ما تا عاق پدر و مادر نشويم.
14 خدا در قرآن مي‌گه »و بالوالدين احساناً«. خدايا! ما تهي دست نباشيم كه دستمون پيش پدر 
و مادرمون دراز باشه؛ مي‌خواهيم احسان كنيم به پدر و مادرمون. احسان به پدر و مادر اینه كه 

دل اون‌ها را خوش كنيم.
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  د( بعد از عروسي 
1  )در قضيه رفتن به خانه پدر و مادر( يك جوري برو، هميشه بري. اونوقت اون مادره به فكر 
توست. يك جوري قرار بگذار، هر دفعه بري)برنامه ریزی شده و منظم برو.( منتظر نگذار مادرت 
را.مثلا، وقتی که شما هر دفعه روزهای دوشنبه بری، مادر به انتظار روز دوشنبه است اما اگر کی 
روز کیشنبه بری وکی دفعه دوشنبه ، انتظار مادر هیجانی میشه و این کار درست نیست.  هر روز 
هم نرو. يك نفر بود هر روز مي‌اومد خدمت پيامبر. ‌فرمود: هر روز نيا، محبتمان نسبت به همديگر 

كم مي‌شود.
2  حرف پدر و مادرت را نياور به زنت بگويي، زن، زينت است؛ مي‌خواهد هميشه عزتش بكني. به 
زن بگو: نگاه به پدر و مادرمون نكن. نگاه به خدا بكن. بگو تو محض خدا احترامشان بكن. چونكه 
پدر، مادر پير شده‌اند؛ و ضعيف‌اند، تو خانم الان قوي هستي، يك روزي هم تو پير مي‌شي. اگر 

خدمت به پدر و مادر بكني بچه‌ات هم خدمت به تو مي‌كند. چونكه خدا هميشه پاسخ مي‌ده.
3  اگر مي‌گه يك چيزي بخر، حرفش را بشنوي، خيلي خوبه )همون چيزي كه گفته بخر، نه چيز 

ديگر را( و الا عقده‌اي مي‌شه.
4  نبايد با زن تند حرف بزني، نگو تو نمي‌فهمي، اين عقده‌اي مي‌شه با تو.

5  ]اگر چيزي گفت بهت بخر و نخريدي[ بگو ايَ يادم رفت! ايَ مي‌خرم! ايَ...، بگردان زن را 
فوري نگو، نه.

6  زن را بايد احتياجش را برآورده كرد. اطاعت شهوتي اززن بايد كرد نه اطاعت امري. ما بايد امر 
خدا را اطاعت كنيم. همه چيز را آدم بايد مراعات كند. مقدس نشيد، متدين شويد.

7  روايت داريم زني اومد نزد خليفه و به عمر گفت: من مي‌خواهم از شوهرم جدا شم. اين شوهرم 
ناشزه است. عمر گفت: نه، حق نداري ـ حد بهت مي‌زنم. اميرالمؤمنين گفت: اين زن، منظورش 
اينه كه اين مرد، پيشش نمي‌ره، اگر يك ماه پيشش نره، حق داره جدا شه. تا اين اندازه اين كار 

ادامه داره.
8  يك گنجشك نر اومد خدمت حضرت سليمان، گفت زنه راهم نمي‌ده. حضرت سليمان، ماده 
را صدا كرد و گفت چي شده؟ ماده گفت: اين، بغير من با ]گنجشك[ ديگري دوستي كرده، من 

هم راهش نمي‌دهم. ]خلاصه[ زن را بايد در امور شهوتي راضي كرد.
9  هفتگي بايد يك پولي به زن بدهي، اين مي‌خواهد يك چيزي بخره، تو نمي‌دوني چي هست. 

من خودم هفتگي 10 هزار تومان به زنم مي‌دهم.
10 زنِ آدم را نبايد، جوون‌ها بشناسند. آدم وقتي بره بيرون، شناسايي مي‌شه يعني زمان، بد است، 
مي‌گه ناموست را مثل روباه بدندون بگير. آدم بايد خیلی مواظب باشه زنش را نشناسند. بچه را 
بغل بگیر در فضای خونه ،در فضای حیاط ،در فضای اتاق. بغل گرفتن بچه جایز است اما شناسایی 

زن جایز نیست. 
11  هر وقت مي‌خواهد بره بيرون. بگو با مادرت برو يا بگو، من برات مي‌خرم يا با هم بريد بخريد. 
زنو عقده‌اي نكن. چونكه پيامبر هم اين كار را كرد. با خديجه در كوچه ايستاده بود ]براي اينكه 

بهش تهمت نزنند[ گفت اين خديجه است كه من باهاش مي‌روم.
12 زن را ننُُر نكن، اما كمكش هم بكن. اگر حال ندار باشه، پاشو كمكش كن. اگر حال داشته 
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باشد، ننرگري است. از ائمه سفارش شده كه زن‌هاتون را كمك كنيد. اصلًا زندگي مشترك است، 
مثلًا الان مهمون داريد آدم پا مي‌شه كمك مي‌كنه، چه عيبي داره؟ من مثلًا اگر مهموني داشتم، 

مي‌گذاشتم براي شب تعطيل كه خودم ]وقت داشته باشم[ كمكش بكنم.
13 بايد با زن ساخت. »من« را بگذار كنار. هميشه توقع عزت از زن نداشته باش. زن يك وقت 
خسته است، يك حرفي به تو مي‌زنه. تو با زن عقده‌اي نشو. زن، كارهايش ريشه‌دار نيست. تو 

خودت را پيش اون نگذار، تو راه خودت رو برو.
14 با پدرزن و مادر زنت خوب باش. مگر ارث پدرت را مي‌خواهي انقدر توقع داري؟ زن، بهت داده 
جهاز هم بهت داده، تو چي چي به اون دادي كه آنقدر توقع داري؟ يك مهريه است كه اون هم، 
آيا بدي، آيا ندي! بازي در نياري. اونوقت تو اين كار را بكني بي‌عدالت شدي، بايد عدالت داشته 

باشي.
15 خدا، وقتي به آدم غضب كرد. زنش را ازش جدا كرد. چرا؟ ]چون[ اينجا به حرف زنش رفت. 
شيطان رفت طرف آدم نتوانست گولش بزند، اومد طرف زنه، چون باعث ترك اولي، زنه شد. علاقه 
به زنه داشت، به حرف زنش رفت، به امر خدا نرفت، اونوقت خدا سيصد سال جداش كرد. پس 
ما بايد به حرف زن بريم. اما، زن امر خدا را بگه، اگه نه مانند آدم مي‌شيم. حالا باز كه ترك اولي 

قبول شد پا شد رفت طرف زنش. پس ما زنمون را بايد بخواهيم.
16 زن را بايد ضبطش كرد. نمي‌شه يك ماه، دو ماه باهاش قهر كرد.

17 آدم نبايد يك كاري كنه كه زنش با غصه )عقده( بخوابد. اگر با عقده بخوابد. شيطان اون زن 
را رهبري مي‌كنه، فجايع بوجود مي‌آيد. پس نگذار زنت با عقده بخوابه.

18 زنتون را قدرش را بدانيد. اصلًا شما مگر ارث پدرتون را از پدرزنتون مي‌خواهيد؟ بابا شكر خدا 
را بكن. يك وقت مي‌بيني نعمت از دستتون گرفته مي‌شه، هر چي به سرت بزني فايده نداره. اين 

خانم بلند مي‌شه روزت را اصلاح مي‌كنه.
19 بشر، يك ذوقي مي‌خواهد، اگر ذوق نداشته باشد، بدنش فرسوده مي‌شه 8 ساعت كار، 8 ساعت 

عبادت، 8 ساعت استراحت.
ليز خورد، ديس شكست،  از دستش  دفعه  ريخته، يك  را  توي ديس، سيراب‌ها  زنم  ديدم،   20
سيراب‌ها هم ريخت زمين. گفتم: بنا بوده پاي من بشكنه، ديس شكسته، ديدم ديس شكسته، 

سيراب‌ها هم ريخته روي زمين، خودمون هم بسوزيم، مگر من خرم!
21 زنداري با پدر و مادر داري توي يك خانه درست نيست.

22 شوهر خواستن زن، يعني عاطفه زن.
23 خانم مي‌گه ويدئو بخر، اگه بخري تو او را پرستيدي. اصلًا دين، ملاحظه نداره، قرآن، ملاحظه 
ندارد، اسلام ملاحظه نداره. اگر ملاحظه كردي اونو خفيف كردي. اما مرد مي‌خواهد اين جوري 
شود. اگر امر زنت را به امر خدا ترجيح دادي، پس زنت امرالله است نه خدا. حالا اونم با هاش 
بساز. بگو خانم اين مطابق شأن ما نيست، درست نيست. همون هم يك طرزي باهاش رفتار كن 
كه عقده‌اي نشه. شخصي اومد پيشم گفت زنم مي‌گه تلويزيون بخر، چه كار كنم. گفتم بهش بگو 
بد است، گفت قانع نمي‌شه. گفتم 200 هزار تومان بهش بده، بگو مي‌خواهي طلا بخر مي‌خواهي 
تلويزيون بگير. اونم رفت طلا خريد. چونكه اگر تو بخري تا زماني كه اين گناه مي‌كنه گردنت است 
اما اگر اون بخره گردن تو نيست. پس تا مي‌توانيد يك جوري نگذاريد عقده توليد بشه توتون. رفع 

عقده بكنيد كه زندگي تون شيرين باشه.
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24 پيامبر مي‌گه هر كس حاضر بشه زنش را نامحرم ببينه ديوث است. تف به تو ديوث كه خانمت 
را مي‌گذاري ناجور بره بيرون. هر كس حاضر بشه نگاه به زنش بشه ديوث است. من مي‌گم بياييد 

ديوث نشيم من رفيق ديوث نمي‌خواهم، خودتو هم لوس نكن.
25 بايد تشكر از خانم‌هاتون بكنيد. شما را از مجلس ولايت باز نمي‌دارند. زن، زينت است حالا اين 
زينت اين قدر خوبه كه به شما اجازه داده بياييد مجلس ولايت. دليل تشكر اينه كه: زن، علاقه‌داره 
با شوهرش بشينه حرف بزنه، اما يكساعت دو ساعت تو ازش جدا مي‌شي حاضر مي‌شه بري حرف 
ولايت را گوش كني و قبول كني. پس اين زن در ثوابي كه تو مي‌بري شريك است، چونكه به  اون 

امر راضي است. پيامبر فرمود هر كسي به عمل قومي راضي بشه، جزو اون قوم است. 
26 خانم‌ها، خدا با ولايت شما را محشور كند.

را  باشيد ]خانم‌هاتون  نداشته  اون موقعي كه »من«  را مراعات كنيد.  بايد خانم‌هاتون  27 شما 
مراعات مي‌كنيد[.

28 همچين جلوي خانمت، خداپرست و ولايت‌پرست نشو. خانم را آماده به ولايتش بكن، آماده 
به توحيدش كن. بگو خانم اين جوري اين جوري بهتره ]روي بهتري پياده كن[

29 مرد بايد شجاع باشد، بايد بلند شه. مرد قوري)قر قر کردن( بدرد نمي‌خوره، چقدر قر مي‌زنید 
در برابر زن‌هايتان! مرد بايد مردانگي داشته باشد. اون محتاج توست نه تو محتاج اون.

30 در موقع زناشويي، اگر بسم‌الله نگويي تخم نا بسم‌الله كاشتي.
31 كسي كه زنش را بخواهد، بايد محض خدا بخواهد. اگر محض شهوت بخواهد اون نيست كه 
بايد  بكنه.  روز عروسكش  بخواهد كه هر  نبايد محض شهوت  باشد.  شاربش عرق كند جهادگر 

محض خدا بخواهد. بايد محض نعمت بخواهد. خدا نعمت بهش حواله كرده است.
32  آدمي كه زن داره 70 مرتبه  ثوابش بيشتر است. چون صدمه داره زن داري. دل آدم را خون 
مي‌كنه. ببين امام حسين تا نفس آخرش حواسش به خميه‌هايش هست. شما تا آخرين نفس دفاع 

از ناموستان بكنيد. زنتون را ناموستان بدانيد.
33  كاكل بازي‌ها چيه كه بعضي‌ها در مي‌آورند؟ يك زن مي‌گيرند آنقدر توقع دارند كه نگو.

34  وعده و وعيد دادن به زن عيبي نداره.
35  بايد صرف نظر كني از زن، راه خودت را برو.

36  من با تندي زن مخالفم، زن اگر كج بشه، نمي‌شه راستش كرد. چونكه پيامبر فرمود زن مثل 
تركه كج مي‌مونه. اگر سر به سرش بذاري مي‌شكنه.

37  زن را انسان بدانيد، با زن‌هايتون بد اخلاقي نكنيد.
38  من چيز خوبي براي زن و بچه‌ام مي‌گرفتم. همه چيز هم مي‌گرفتم. اما بطور اسراف اين كار را 
نمي‌كردم. من توي زندگي‌ام، چيزي نبوده كه مصرف نشه، تا ببينم داره خراب مي‌شه مي‌فرستم 

بيرون. مؤمن هميشه بايد در خط امرباشه نه در خط اسراف.
39  هر جوريه بايد به ياد پدر و مادرت باشي. حالا يا از طريق مالي، اگر هم نداري از طريق حمد 

و قل هو الله.
40  زنتون را )هر سال( جايي ببريد، مسافرت ببر، همون جا كه داري مي‌بيني طبيعت را، بگو 
اين‌ها را چه كسي درست كرده است؟ چه كسي اين‌ها را بوجود آورده است؟ نگاه كردن به غير 

از محبت است.
41  اميدوارم يك زندگي شيريني با خانم‌هاتون بكنيد.



10

42  بي عقل برو خانمت را قلِ و قول كن. بي عقل دلش را خوش كن.
43  تو بايد زنت را بخواهي، بوسش كني، از نفس تو خوشش مي‌آيد، اما بايد وقتي ندای امام 

زمان اومد، پي اون بگردي.
44  تو اگر من نداشته باشي از حرف خانمت برَ بهت نمي‌خوره، برَ به من ات مي‌خوره. حاليت 
شد؟ اما اگر غير شرعي حرف زد واستا جلوش. بايد رفقاي عزيز »خود« نباشيد. ما حمايت از » 

من« مون مي‌كنيم.
45  زن را انقدر بخواهيد كه مال حروم برايش نبريد. فرداي قيامت مي‌آيد خِرت را مي‌گيرد. چرخ 

فلك روي نظم داره مي‌چرخه.
46  شوهر مثل مسافر است، مي‌آيد اين جا ]خونه[ و مي‌ره.

47  زن، فقط اخلاق خوش مي‌خواهد.
از  باشد.  تو  مثل  اون  داري  توقع  تو  است.  مرد  خود  بي‌عقلي  از  زن  گذاشتن  سر  به  سر    48

بي‌عقلي‌ات است. خدا اون را ناقص خلق كرده است. تو مي‌خواهي مثل تو باشه.
49  خيلي مواظب مال حروم باشيد، تو خانواده‌هاتون نياوريد. اين بچه‌ها كه پررو شدند يكي براي 

تلويزيون است، يكي هم بخاطر مال حروم.
50  زني كه با آدم بسازه، طبق حضرت زهراست. من 5 هفته رفتم جمكران از امام زمان خواستم 

يك زن خوب بهم بده.
51  زن، ريحانه است بايد باهاش ساخت. زن كينه دروني نداره. يك وقت مي‌بيني يك چيزي 
مي‌گه بعد پشيمان مي‌شه، تا مي‌تونيد بسازيد با زن‌هاتون. چرا اين معاذ را كه پيامبر دفنش كرد 
و 70 هزار ملك براي تشيیع جنازه او آمدند چنان قبر، فشارش داد كه دنده چپ و راستش يكي 
شد! اخلاقتون در خانواده اگر بد باشد عين همون است. تا مي‌توانيد خوش اخلاقي كنيد. انقدر 
توقع سلام نداشته باشيد.  يك دفعه هم تو سلام كن، چطور مي‌شه مگر؟ 9 درجه ثواب براي 

سلام كننده است.
52  زن، نمي‌كشه، يواش يواش بايد جلو رفت. پيامبر اول گفت قولوا لا اله الا الله بعد يواش يواش 

گفت نماز و روزه و ...
53  تا مي توانيد با غيره رفت و آمد نكنيد. قوم و خويش هر چه بد باشه، خيال ناموسي نداره.

54  تو الان در خانه‌ات حاكمي، من مخالف اينم كه هر چي است توي خونه به بچه كوچكت 
مي‌گي بايد عدالت را در خانه مراعات كني.

55  من در آمد نداشتم 2 تا نان بخرم، بشكن مي‌زدم. رقاصي هم مي‌كردم كه اصلًا حالي‌اش 
نشود. زن ريحانه است وقتي غصه خورد عقده‌اي مي‌شه، مريض مي‌شه. اما من خودم توان داشتم، 
مي‌گفتم صلاح خداست. اما زن كه توان نداشت. آدم هر چه كه به زن مي‌گه يك وعده و وعيدي 

مي‌ده نه اين كه بگه من ندارم. ايشون در زندگي سست مي‌شه.
56  يك محبت داريم يك وظيفه، وظيفه‌تان اين است كه خانم‌هايتان را بخواهيد اما محبت او را 

از محبت خدا و اميرالمؤمنين بالاتر ندان، در ظل آن‌ها خانم را بخواه.
57  در همه كوفه يك زن بود كه مرد بود واو طوعه بود.

58  اينكه مي‌فرمايد نيش زن شيرين است؛ يعني صبر كن . حرفي كه زد از جا در نرو. صبر كن 
شيرين مي‌شود، بايد تحمل كني، اگر جواب دهي تلخ مي‌شود.

59  زن، يك چشمش خنده است، و يكي گريه، يك حرفي مي‌زند و بعد پشيمان مي‌شود.



11

60  زن، امر خودش شر است، اگر امر خدا را بگد، خير است، و تو بايد اونو عمل كني.
61  روايت داريم زن، زينت دنياست.

62 جوان‌ها اگر زن داريد، خانه رفيق‌هايتان نبريد، فقط خانه فاميل ببريد. فاميل تا ممكن است 
خيانت نمي‌كند. يك وقت رفيق، رفيق خودت است اما اگر خانه غير ببري با زنت رفيق مي‌شوند. 
»يكي از به اصطلاح متدينين به من مي‌گفت من 25 سال با فلاني رفيق بودم، حالا دوستي‌اش را 
يك خورده با من كمرنگ كرده و من ناراحتم. من با زنش رفيق بودم، زنش را مي‌خواستم.« پس 
غيره اين جوريه. تف به روي اين آدم‌ها. من از زن خيلي ملاحظه مي‌كنم. چون حيا يك پرده‌اي 
است، اگر يكدفعه نگاه كني اون پرده دريده مي‌شه، من مواظبم اون پرده دريده نشه، سرتاسر مكه 
اگر من به كسي نگاه كردم به دين يهودي بميرم، در صورتي كه زنان زيبايي داره كه يكي‌شون 

توي دنيا نابغه است. پس اگر يكدفعه نگاه كني اون پرده يواش يواش پاره مي‌شه.
63  اگر صادراتت، عدالت شد. با خانمت خوشرفتاري، با اسلام هم خوشرفتاري.

64  اگر جورهايي شد، بريد زنجان، بريد خونتون، الان ايران آبستن است. اگر مي‌ري جايي احكام 
ياد بگيري برو والّا اگر نمي‌ري احكام ياد بگيري تا مي‌تواني پيش زنت باش چونكه اون به تو 

احتياج داره.
65  خدا، خلقت زن را جوري كرده كه اطاعت مرد را بكند.

66  ]در قضيه مريضي زن حاج آقا[: 
من هر چه دارم از خدمتي كه به زنم كردم دارم چونكه مريض بود باهاش ساختم، فكرم پي هوی 

و هوس نبود كه برم زن ديگه‌اي بگيرم.
اون جا كه ديگر شهوت نيست. فقط خداست. توي همه حرف‌ها يك وقت شهوت هم مي‌آد توش. 
اما زن آدم كه مريض شد افتاد، چه شهوتي داره؟ پس همه‌اش مي‌شه محض خدا، چونكه محض 

خدا شد، خدا اونوقت صفات الله بهت مي‌ده. 
»من زنم حصبه روده گرفت. يك چيزي كه مي‌خورد استفراغ مي‌كرد، يك چيزي هم كه نمي‌خورد 
خب توان نداشت. دكتر نبود كه نبرده باشم، تا يك جا بردم دكتر گفت اين را بايد ولش كني 
بدرد نمي‌خوره. اين بيچاره همون‌جا با زانو پيش دكتر خورد زمين، اون‌جا يقه دكتر را گرفتم زدم 
سينه ديوار، گفتم مرتيكه تو سواد داري اما كمالات نداري چرا ديگه جلو روش گفتي؟ وقتي اومدم 
خونه، گفت مرد، ديدي دكترم گفت، برو زن بستون. گفتم خيال كردي من محض شهوت ترا 
استادم؟ من اومدم امر را اطاعت كنم. من والله اگر بيفتي، لقمه دهنت مي‌گذارم، من زن بستون 

نيستم. اين بنده خدا يك قدري بتوان آمد و حالا هم الحمدالله پسر داريم دختر داريم ... 
در جلوس اين حرف‌ها، يك خانمي آمد در دكون ما گفت كه من سه تا تخت مي‌خوام. از ما خريد، 
خونشون هم باجك بود، يك قدري پولش ماند و گفت شما بيا اون جا. من هم پول بهت مي‌دم 
و هم تخت را جاسازي كن. ما تا رفتيم تو خونه، پول داد به اون يارو باربره رفت و در را بست و 
پشت در را انداخت. گفتش فلاني، گفتم بله، گفت من بابام فلاني هست و پيش آشيخ عباس بوده، 
من شما را خيلي دوست داشتم، نيومدي منو بستوني،  رئيس نمي‌دونم چي‌چي يا معاونش منو 
گرفت و الان چند وقته مرده. خلاصه من يك بچه دارم 6 ماهش است. من دلم مي‌خواهد سايه 
شما بالا سر من باشه. رفت خودش را خيلي زيبا درست كرد. گفت يك نگاه به من بكن. يک نگاه 
بهش كردم هي مي‌گفتم زهرا جون ما را نجات بده. تا حتي گفت چيزي هم نداري يك چيزي 
بهت مي‌دهم، مهر من بكن، گفتم: خانم. آشيخ عباس تهرانی گفته من اعجاز دارم؟ گفت آره، 
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گفتم: آشيخ عباس گفته من دعام مستجاب مي‌شه؟ گفت آره. خوب اقراري ازش گرفتم. گفتم 
خانم جان من لياقت شما را ندارم. درسته تو شنفتي زن من مريضه، اما تو حروم مي‌شي، من يك 
نجارم، تو حروم مي شي تو در را واكن من برم من دعا مي‌كنم يه همسر خوب گيرت بياد. خلاصه 
در را وا كرد و رفتيم. ما هم يك شب دو شب پا شديم و گفتيم خدايا ما قول به اين خانم داديم 
يك همسر خوب براش جور كن. يك وقت ديدم بعد از يك هفته يك خانمي اومد توي دكونم 

گفتش فلاني ممنون ممنون ممنون، و رفت«. 
آدم تا زنش مريض بشه يك جوري بشه، نبايد به فكر شهوت باشه خانم را ول كنه، والله خير 

نمي‌بيني.
67  ما از خودمون حرف نمي‌زنيم. ما همه‌اش پي اين هستيم كه ببينيم خدا، پيامبر و ائمه چي 
چي گفتند بيايم به شما بگيم. من هيچ حرفي از خودم نمي‌زنم. خدا به پيامبر گفت از خودت 
اما من همه  بزنيم،  از خودمون  كاره‌ايم كه حرف  ما چه  را قطع مي‌كنم  بزني رگ دلت  حرف 
حرف‌ها را از ماوراء جمع مي‌كنم و به شما مي‌زنم. شما قدرداني كنيد. تو رفتي پي كارت اون رفته 
پي كارش خيلي توي اين حرف‌ها نيستيم، اما شب و روز خدا مي‌دونه به حضرت عباس به پدر 
حضرت عباس من همه‌اش دارم فكر مي‌كنم جمع آوري كنم حرف‌هاي خدا و پيامبر و ائمه را و 

در اختيار شما قرار دهم، شما بايد قدرداني كنيد. نه از من ، از حرف‌ها قدرداني كنيد.
68  حاج شيخ عبدالكريم حائري با يك نفر ديگر هم درس بود، تا حتي اون درسش از حاج شيخ 
بالاتر بود. حاج شيخ وقتي مرجع شد، بهش گفت چه جور شد كه شما مرجع شدي و من اين 
جوري موندم. مرحوم حاج شيخ گفته بود كه يوم من اين بود كه »من زن گرفتم و خيلي سالم 
و خوب بود، وقتی رفتيم نجف، اون جا ايشون مريض شد و مريضي‌اش طولاني شد. من انقدر كه 
مي‌رفتم درس بايد از درس مي‌اومدم و اين زن را تر و خشك مي‌كردم تا حتي مَثَل دستشويي 
هم نمي‌تونست بره. انوقت زنه به من گفت كه حاج شيخ! من از تو خجالت مي‌كشم، منو ببر خونۀ 
بابام بگذار، بدرد تو نمي‌خورم. من گفتم: زن! تو خوب بودي. اومدي خونه من اين جور شدي. 
]خلاصه[من تا توان داشتم اون زن را تر و خشك مي‌كردم. خدا هم خوشش اومد اين رياست را 

به من داد«. مي‌دوني چرا؟ اينكه مي‌گم هر كسي يك يومي داره]یوم حاج شیخ این بود.[
آخه با زن، آدم بايد با وجدان باشه. اون وجدان را خدا پاداش مي‌ده. تا حتي اگر آدم خدمت به 
يك حيوون بكند. آقا امام حسين اومد بره، ديوارهاي مدينه كوتاه است، ديد يك غلامي يك سگ 
جلوشه. داره نون مي‌خوره. يك لقمه مي‌اندازه جلوي سگه يك لقمه هم خودش مي‌خوره. آقا امام 
حسين گفت: غلام! خب يك لقمه مي‌خواستي بهش بدي. غلام گفت: آقا من ديدم گرسنه‌ام، اين 
حيوون هم گرسنه است. ما داديم با هم خورديم. آقا امام حسين مي‌دونست اما سؤال كرد تو غلام 
كي هستي؟ گفت من غلام فلاني‌ام. رفت در خانه‌ اربابش گفت: اين غلامت را مي‌فروشي گفت: 
پسر پیغمبر بهت مي‌بخشم. گفت: خب باغت را به من بفروش. گفت: باغم را هم بهت مي‌بخشم. 
امام حسين اون باغ و آزادی‌اش را داد به غلام. من در اينجا شوخي كردم و گفتم امام حسين مگر 
سگ پرست است؟! امر پرست است. رحم پرست است. ديد داره رحم مي‌كنه بهش داد. پس ما 

بايد مواظب باشيم رحم كنيم حالا انسان كه هيچ ولو به يك حيوون.
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  ه‍ ( بچه‌داري
1  خدا گفته كه اول بايد اسم خوب روي بچه‌ات بگذاري. اسم بد نگذاري. حسين بگذار، علي 

بگذار، از اينجور  چيزها بگذار.
2  يكي اين‌كه بچه بايد اصول الدين و اذان و اقامه را بلد بشه. من مي‌گفتم اگر اذان و اقامه را ياد 

بگيري مثلًا فلان قدر پول بهت مي‌دهم. بچه را بايد تشويق كرد رو به سوي توحيد.
كَمِشون  پول،  من  بگذاري.  اختيارش  در  رايگان  پول  نبايد  خيلي  بشناسي.  بايد  را  بچه‌ات    3

نمي‌گذاشتم، يك چيز نويي برايشان مي‌خريدم كه اگر دست يكي ديدند، دلشان نخواهد.
4   روايت است كه در آخر الزمان مثل روباه بچه‌هاتان را به دندان بگيريد. بچه در كوچكي خطري 
است، بايد هوايش را داشته باشي. تو يا در فكر كربلايي يا در فكر عمره، هواي بچه‌ات را داشته 

باش تا باقي نياري.
عبادتي مي‌شوي، بايد اطاعتي بشوي. اگر مواظب بچه‌ات باشي، يك كسي را هدايت كردي، عالمي 
را هدايت كردي. اما تو همه‌اش يا در فكر كربلايي يا مشهد يا اين ور و آن ور. يكي از رفقا بچه‌اش 
يك مبلغ زيادي باقي آورده بود؛ بهش گفتم: چرا هوايش را نداشتي؟ بچه‌ات به تكليف رسيده اما 
به بلوغ نرسيده است، اما شايد تو خودت به بلوغ رسيده باشي، پس هواي او را داشته باش تا به 

بلوغ برسد. 
بچه بازي مي‌خورد. رفقايش بازي مي‌دهند او را. تو بايد هم مواظب بچه‌ات باشي هم مواظب رفقاي 
بچه‌ات. يك وقت مي‌بيني رفقايش بچه‌ات را بردند، يا ترياكي‌اش كردند يا هرويني‌اش يا حرف‌هاي 
ديگر؛ تو تقصير داري. تو در كربلايي، در خانه خدايي بعنوان اين كه عبادت كني، اما معلوم نيست 
بچه‌ات را در بغل چه كسي رها كردي؟ چرا توجه نداري؟! پيامبر فرمود در آخر الزمان مثل روباه 

بچه‌ات به دندانت باشد يعني هواي بچه‌ات را داشته باش تا اينكه به بلوغ برسد.
5  آنقدر هواي بچه‌ات را بايد داشته باشي تا يقين كني كه عاقل است. يك وقت مي‌بيني بچه 

بيست سالش است، اما عاقل نيست. 
6   بچه‌ها فرق مي‌كنند. بعضي بچه‌ها خودجوش هستند، بعضي‌ها را بايد يك چيزي بهش بگي 

تا بكنند.
7   بچه را بايد مواظبش باشي تا رفيق باز نشود. بچه اگر رفيق باز شد ديگر به درد نمي‌خورد 
چون محبت آن رفيق مي‌آيد توي دلش. )يار بد بر جان و بر ايمان زند(. رفيق باز معني‌اش اين 

است كه خودش را مي‌بازد.
خدا رفيقت را معلوم كرده است. چيزي نيست كه خدا معلوم نكنه. خدا مي‌گه تو يك رفيق بگير، 
هميشه منو ياد تو بيندازد من يك قصر بهت مي‌دهم خلق اولين و آخرين را بتواني در آن جاي 
بدهي. پسر عزيز! برو يك رفيق بگير كه هميشه ترا به ياد خدا بيندازد تا خدا آن قصر را بهت 

بدهد نه رفيقي كه همه‌اش هوي و هوس باشد.
8   تو بايد بچه را مواظب باشي تا هدايت شود. بچه تا چند سال كه صورتش مو در نياورده خطري 

است.
9   يك وقت خودت تقصير داري كه بچه بهت بر مي‌گرده. كَمَش نگذار؛ يك وقت تو تقصير كاري. 

شما بايد از روي عدالت برخورد كني.
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10  بچه وقتي كه زن گرفت نبايد اون توقعات قبلي را از او داشته باشي. چونكه بچه، هم زن گرفته، 
هم شوهر رفته. من خودم اگر بچه‌ام مي‌آمد پيشم با اين كه بچه‌ام جانم است، نور چشمم است 
مي‌گفتم بابا! پاشو برو پيش زنت. هدايتش مي‌كردم تا آن جا برود. پدر! تو بايد از روي عدالت 
برخورد كني، نه اين كه هميشه بخواهي امر خودت را به بچه‌ات تحميل كني. من شب‌ها مي‌رفتم 
روضه بچه‌ام با موتور مرا مي‌برد آن مجلس، شبي ده تومان به ايشان مي‌دادم. من مي‌ديدم اين، 
الان اختيار داره و نبايد بهش تحميل كنم مرا ببرد روضه. روضه اين است كه ما احكام دين را ياد 
بگيريم و به آن عمل كنيم نه اين كه روضه بريم. روضه اين است كه ما بايد روزنه پيدا كنيم به 

قرآن، به ولايت، به توحيد و إلّا مي‌رويد در مجلس.
11  من اصلًا كم پولي براي بچه‌ام نمي‌گذاشتم، اما يك وقت مي‌بيني اگر زياد بدهي رد بچه مردم 
مي‌رود. تو بايد بچه‌ات را بشناسي ببيني چطوري است. بچه را بايد پول بهش داد اما هوايش را 

هم بايد داشت.
12  حاج شيخ عباس تهراني مي‌گفت: توي هفته بچه‌هايت را بنشون دورت، باهاشون حرف بزن، 
بگو بابا رفيق اين جوره و .... )در مورد مسائل مختلف با آن‌ها حرف بزن( ايشون مي‌گفت: حسين! 
پند غريبه بهتر اثر مي‌گذاره تا پند من روي بچه‌ام. تو بچه‌هاي مرا نصيحت كن. ايشون مي‌فرمود 
حرف خيلي اثر داره. اون موقعي كه بچه‌هايت را دورت نشوندي، بچه‌هايت از كارهايشان فارغ 
هستند و گوش به حرف‌هايت مي‌دهند. بچه‌هايت فرصت دارند، پس شما بايد فرصت را غنيمت 

بداني و با بچه‌هايت حرف بزني.
اينكه خدا در  داريم،  داريم، يك رهايي دين  نافرماني  داريم، يك رهايي  مالي  13  يك رهايي 
قرآن به حضرت نوح)ع( گفته »إنَّه ليَْسَ مِنْ أهْلكِ«، اين رهايي دين است. تا مي‌توانيد دست از 

بچه‌هاتان بر نداريد. بچه‌ها را تشويق كنيد به ولايت چونكه اصل ولايت است.
بود، دست حضرت  داده  اميرالمومنين  كه دست  كاري  وقت  تا چندين  خداوند  وقت  يك    14
عيسي)ع( داد. عيسي)ع( ديد يكي زنا مي‌كند گفت، خدايا اين را بكش؛ دوباره ديد فلاني فلان 
كار را مي‌كند. گفت خدايا اين را هم بكش. خدا دفعة دوم گفت جلويش را بگيريد. من با اينها 

كار دارم.
تا يكي علناً روزه نخورده، نبايد بهش حرف بزني، مَثَل يك وقت مي‌بيني پسرت يك كاري كرده 
نبايد به رويش بياوري، بايد يك مصداق ديگري براي او بياوري. بدي بچه را ببين ولي افشا نكن؛ 

مثال بياور تا او حالي‌اش شود و إلّا رويش به تو باز مي‌شود.
اين كار كه تمام عالم را ببيند مختص به چهارده معصوم است، مثلًا شما اگر تمام مطالعاتتان 
را روي زندگي ائمه بگذاريد مي‌بينيد كه اين‌ها يك نفرين نكرده‌اند. همه‌اش گفته‌اند »هَلْ مِنْ 
ناصِر«. خود آقا امام حسين)ع( هم در صحراي كربلا نفرين نكرد. همه‌اش گفت »هَلْ مِنْ ناصِر«. 
به  تا حتي  بقي خلق‌اند.  ما  است،  معصوم  به چهارده  منحصر  ببيند،  را  عالم  اين كه همه  پس 
پيامبران بايد خبر برسد. فقط كسي كه در پيامبران خلق نيست، پيامبر آخر الزمان است چون‌كه 

او ولي است.
15   شما حق نداري يك لباس زننده براي بچه‌ات بگيري. يك لباس معمولي برايش بگير تا اينكه 

بچه عاقل شود. وقتي بچه عاقل شد، تشخيص خوبي و بدي را مي‌دهد.
16  كار امر است، نه اينكه سخت است. بايد جوان‌ها امر را اطاعت كنند. بيكاري خيلي بد است. 
آنچه كه فساد است روي بيكاري است. بچه را بايد ضبط كرد در آخر الزمان. روي دندانتان باشد 
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و إلّا بچه‌ات خيانت كار مي‌شود.
17  در هدايت بچه‌ات، از خدا كمك بخواه. تو براي بچه، كمك هدايتي. اما خدا بايد هدايت كند 

او را چونكه خداوند مي‌فرمايد اگر بخواهي هدايت بشوي؛ هدايتت مي‌كنم.
18  هيچ وقت بچه را نزنيد. كتك براي خر است. بچه را بترسانيد. مرد بايد ابهتي داشته باشد 

كه بچه از او بترسد.
19  من به بچه‌هايم حتمي نمي‌گم اين كار را بكن. مي‌گم شايد يك وقت امر شود يا حكم شود يا 

يك وقت قلدري شود. مي‌گم اين كار بهتره اگر انجام بدي، روي بهتري پياده مي‌كنم.
20  بچه را نبايد عقده‌اي كني. تا حتي زنت را هم عقده‌اي نكن. كاري بكنيد كه خودتون مسؤول 
عاقل  كه  قدري  اما يك  بكنه.  بكند،  نگاه  تلويزيون  بچه مي‌خواهد  نباشيد. حالا  كار خلاف  آن 
شد، عيب‌هاي آن را برايش بگو. من نگفتم شما بخاطر تلويزيون زندگي زن و شوهري‌تان يا پدر 
و پسري‌تان را بهم بزنيد. تو الان زنت آمده گفته من تلويزيون مي‌خواهم، من مي‌گم شما پول 
تلويزيون را بهش بده، بگو »خانم مي‌خواهي طلا بخر، مي‌خواهي تلويزيون بخر؛ من رضايت ندارم« 
شما از اين طريق مسؤوليت اين كار را از گردنت رفع كردي. بچه تا يك قدري كه بزرگ نشده، 
نبايد سر به سرش بگذاري. بچه را نبايد عقده‌اي كني اما اگر تلويزيون داري به گونه‌اي رفتار كن 
كه يعني من متنفرم. يعني بچه بفهمد آقاجونش خوشش نمي‌آيد. اينطوري يواش‌يواش به بچه 

هشدار داده مي‌شود.
نبايد با غضب به بچه بگويي تو نمي‌فهمي، كه اونم هم به روي تو بر گردد. بچه مي‌گه شايد من 
بفهمم تو نمي‌فهمي. بايد با »من«ات با بچه رفتار نكني، با »امر« با بچه رفتار كن. به زن و بچه‌ات 
سخت نگير، خدا مي‌گه اگر بخواهي هدايت بشي، هدايتت مي‌كنم. ما »من‌«مان را نبايد پياده 
كنيم، »امر« را بايد پياده كنيم. اما بايد دعا كنيم براي او. پس اگر كسي كار بدي مي‌كند نبايد 
او را ملامت كنيم، بايد از خدا و ائمه بخواهيم حالي‌اش كند كه كارش بد است. چونكه اگر او را 
ملامت كني و به او بگي، همون موقع كه داري به او مي‌گويي آن آدم خيال مي كند كه خودت 

از او بهتري و اين پسنديده نيست.
21  يك چيزهايي است كه در كتاب‌ها نوشته شده و ما نمي‌خواهيم همه آن‌ها را رد كنيم. اما يك 
حرف‌هايي است كه بايد القاء و افشا آن را امضاء كند. خدا مي‌فرمايد آدم ابوالبشر خليفه است، 
مي‌گويد من خليفه مي‌خواهم خلق كنم. يا در جاي ديگر مي‌فرمايد من روحم را در او دميدم. اما 
من )اگر مي‌گويم من براي اين است كه تا نگويم من؛ حرف ثابت نمي‌شود اما، من نيستم( نظرم 
اين است كه خلق اشتباه مي‌كند؛ يعني بغير چهارده معصوم ما بقي اشتباه مي‌كنند. خدا در قضيه 
آدم ابوالبشر همان اول كار مي‌خواست به همه خلقت بگويد، كه خلق اشتباه كار است تا حتي اگر 
نبي باشد بغير پيامبر آخرالزمان، چونكه او ولي است و ولي اشتباه نمي‌كند، به آدم نگفت از آن 
درخت نخور؛ كه اگر گفته بود كار آدم گناه مي‌شد اما چونكه عصمت دارد، گناه نمي‌كند. به آدم 
گفت اگر نزديك شجره نشوي بهتر است. گول خورد و نزديك شجره رفت. حالا كه گول خورد 
نزديك شجره رفت، اين كار؛ خودش يك توليدي دارد. اگر شما اين حرف را نفهمي مي‌گي فلاني 
كافر است، اما من هيچ چيزيم نمي‌شه، من حرفم را مي‌زنم، چونكه هر كاري يك توليدي داره. 
روايت مي‌گه عرق خور هفت پشتش نانجيب مي‌شه، چون عرق خورده؛ آدم كه عرق نخورد، خلاف 
كرد. حالا كه خلاف كرد به اين قابيل اثر كرد. حالا تو مي‌گي چرا به هابيل اثر نكرد؟ شايد هابيل 
بغير قابيل بود و گفته بود خدايا مرا نگه‌دار؛ ما چه مي‌دانيم، شايد خدا نگهش داشته است. شايد 
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قابيل اين حرف را نگفته باشد.
22  هر چيزي در اين عالم يك نقشي دارد و نقشش مي‌ماند. خدا رحمت كند حاج شيخ عباس 
تهراني را؛ مي‌گفت: هر چيزي توي اين عالم نقش دارد. مَثَل: نگاه، نقش داره، تفكر نقش داره. 
شما حالا مي‌فهميد كه مي‌گويند اگر به آب حرف خوب بزني، به خودش نقش مي‌گيرد. حالا هر 
چيزي توي اين عالم نقش دارد. حالا حضرت موسي اين چوب‌ها را ابلق كرد و گوسفندان به اين 
چوب‌هاي ابلق نگاه كردند و با اون نقش زاييدند و همه بچه‌هاشان ابلق شدند. حالا من مي‌گم 
خدا كه مي‌گه به فلان جا نگاه نكن، مي‌فهمد كه تو نقش بر مي‌داري. اگر به قرآن نگاه كني، نقش 
قرآن بر مي‌داري، به خانه خدا نگاه كني، نقش خانه خدا بر مي‌داري، به صورت عالم رباني نگاه 
كني، نقش بر مي‌داري و... . خدا مي‌خواهد تو نقش خوب بر داري. به اين علت است كه من مي‌گم 
تماشايي نباشيد. چونكه تمام اين خلقت تنظيم است. حالا مي‌گي چطور محمد بن ابوبكر، كه از 
ابوبكر است؛ خوب شد؟ اون بخاطر اين است كه از مادرش بود. مادر خيلي مهم است در نقش 
برداشتن. مادر، شيرش مهم است. مادر شير را با بسم‌الله، الحمد‌الله بايد بدهند. جنب نباشد. آنوقت 

بچه با اين شيري كه اينگونه داده مي‌شود پرورش مي‌شود و آنوقت اين بچه مي‌شود ولايي.
اين همه كه مادر مادر مي‌كنند، به اين خاطر است كه مادر، اين بچه را پرورش مي‌دهد. چرا به 
شما مي‌گه تو جهادگري خانمت هم مريم است و بچه‌ات عيسي است. براي اين است كه مريم، 

عيسي درست مي‌كند. هندجگرخوار يزيد درست مي‌كند.
مادرها خيلي بايد مواظب باشند. مادرها اگر يك بچه‌اي را پرورش ديني بدهند انگار يك عالمي 

را پرورش داده‌اند.
23  اين بچه الان در اختيار توست، شعور عقلي ندارد، شعور هيكلي و جسمي دارد. چرا مي‌گه 

مال حروم بهش نده اين كار جسمي است.
بعضي‌ها بچه‌هاشان را مي‌آورند مي‌گويند اذان و اقامه توي گوشش بگو، مي‌گم شما قبول داري 
كه اذان در گوشش مي‌ماند؟ مي‌گه آره. مي‌گويم ساز هم توي گوشش مي‌ماند پس مواظب باش 

كه اگر اين مي‌ماند اون هم مي‌ماند.
مجلسي پسر )نويسنده بحارالانوار( از مجلسي پدر بالاتر شد. از پدرش سئوال كردند چه حور شد 
كه پسرتان از شما بالاتر شد؟ گفت چونكه پدر من نسبتاً عوام بود اما من بچه‌ام را از كودكي در 
اتاقي كه درس مي‌گفتم مي‌آوردم. درس را به كودكي حفظ كرد وقتي كه به كودكي حفظ كرد 

وقتي من هم به او درس گفتم از من بالاتر شد. كودكي بالاتر از اين است كه من درس بگويم.
حاج شيخ عباس تهراني مي‌گفت: بچه در كودكي جن و ملك را مي‌بيند. روح بچه مثل آيينه، 
پاك است. خداوند روح را كه نجس خلق نمي‌كند، پاك است. بچه يهودي هم مثل بچه ما پاك 
است اما اگر وقتي بزرگ شد پدرش را قبول كرد نجس مي‌شود و اگر قبول نكرد پاك است؛ پس 

خداوند نجس خلق نمي‌كند.
24  خداوند همه را سعيد خلق مي‌كند. اگر شقي خلق كند محاكمه ندارد. آنوقت انسان مي‌تواند 
مي‌گويد تو مرا اين‌گونه خلق كردي. پس ما بايد يك قدري فكر كنيم كه خداوند چرا محاكمه 
مي‌كند؟ ما بايد از اين حرف‌هاي كتابي بالاتر برويم تا بفهميم معناي »السعيدُ سعيدٌ في بطن امه 

و الشقيُ شقيٌ في بطن امُه« يعني چه؟
اين‌كه شقي مي‌شود خودش شقي مي‌شود چرا كه مال حرام مي‌خورد و بچه را در شكم مادر شقي 

بار مي‌آورد. وگرنه خداوند فرق نمي‌گذارد. اگر كسي را شقي خلق كند حق محاكمه ندارد.
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يك سيد رضي داريم و يك سيد مرتضي. سيد مرتضي بزرگتر از سيد رضي بود. شيخ مفيد روزي 
در خواب ديد حضرت فاطمه زهرا)س( دست حسن و حسين را گرفته‌اند و به شيخ فرمودند به 
فرزندانم درس بده. شيخ در فكر فرو رفت، آيا من كسي شده‌ام؟! فردا ديد زني دست دو بچه 
سيد را گرفته و به او مي‌گويد يا شيخ! بچه‌هايم را درس بده. دور و بري‌هاي شيخ مفيد به آن زن 
گفتند آقا، درس فقه و اصول مي‌گويد، به درد بچه‌هاي تو نمي‌خورد. شيخ گفت: ساكت! و به آن 
دوم درس گفت. روزي بچه‌ها به شيخ گفتند: آقا ما يك شانه داريم آيا مي‌توانيم به ريش همديگر 
بزنيم؟ شيخ گفت مكروه است اما اگر نداري اشكالي ندارد. شيخ قسم مي‌خورد من از آن روزي 

كه به آن‌ها درس دادم به روي اين دو بچه نگاه نكردم.
سيد مرتضي قدري بزرگ شد و امام جماعت شد و آمد به مادرش گفت اين رضي نمي‌آيد پشت 
سر من نماز بخواند و مردم مي‌گويند لابد تو عادل نيستي كه او نمي‌آيد پشت سر تو نماز بخواند. 
مادر گفت: رضي! اگر نروي من شيرم را برايت حرام مي‌كنم. رضي آمد ولي نصفه كاره نماز را رها 
كرد و رفت. سيد مرتضي گفت: مادر! آمد ولي بدتر شد. نماز را نصفه كاره رها كرد و رفت. مادر 
گفت رضي چرا شكستي؟ گفت: مادر! ديدم كه داداش در خون دارد مي‌غلتد. آيا جايز است پشت 
سر كسي كه در خون مي‌غلتد نماز بخوانم؟ برادر، صورت او را بوسيد و گفت يك نفر مسئله غسلِ 

استحاضه را از من پرسيده بود و من در نماز به دنبال جواب او بودم.
مادر به سيد مرتضي گفت پس معلوم مي شود تو هنوز به جايي نرسيدي با اينكه من بي‌وضو به 

شما شير نداده‌ام شما بايد از اين بهتر مي‌شديد. )پس معلوم مي‌شود كار چقدر سخت است(
25  ما يك روايتي داريم چند جا دعا مستجاب است، يكي زير قبه امام حسين، يكي در عرفات، 
يكي هم شب قدر، يكي هم شب عروسي ]زمان بچه‌دار شدن[ آن شب بايد وضو بگيري و كناري 
بروي و از خدا بخواهي گناهايت را بيامرزد و رزق حلال خورده باشي. كينه برادر مؤمنت را از دلت 
بيرون كني، حرف و حديث‌هاي مردم را از دلت بيرون كني به طور خلاصه خودش را آماده كني 

و با بسم‌الله شروع كني و از خدا بخواه كه يك طفل خوب و سالم به تو بدهد.
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